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عیادتی متفاوت از کودکان بستری‌شده در بیمارستان امدادی شهیدکامیاب

بنشان به لبش لبخند

دخترکان 
و پسرکان 

بستری‌شده 
در این بخش، 

غرق در شادی 
برنامه شب 
یلدا بودند و 

برای دقایقی، 
گریه و رنج 

بیماری را 
فراموش کرده 

بودند

شاهیان- پنجشنبه گذشــته در بخــش اطفالِ 
بیمارستان امدادی شهیدکامیاب خبری از غم 
و غصه و درد بیماری نبود. دخترکان و پســرکان 
بستری‌شده در این بخش، غرق در شادی برنامه 
شب یلدا بودند و برای دقایقی، گریه و رنج بیماری 
را فراموش کرده بودند. ایــن بیماران معصوم با 
رویی زرد و چشــمانی سنگین از خواب‌هایی که 
دیگر رنگی نبود، چشــم به کله بزرگ خرگوشی 

دوخته بودند که برای آن‌ها می‌خواند:
سلام سلام، صدتا سلام

هزاروسیصد تا سلام
سلام مثل بهاره

گل و شکوفه داره....

بچه‌ها نمی‌خندند
عموحســینی بــا عروســک‌های بزرگــش بــه 
بیمارســتان آمده است تا گل خنده را روی لبان 
فرشته‌های بستری‌شده در پُرهیاهوترین مرکز 
درمانی مشــهد بنشــاند. او وقتــی می‌خواهد 
برایشان گل رز، ماشین، عروسک، دفترنقاشی 
و مدادرنگی ببرد، از پله‌های بیمارســتانی بالا 
مــی‌رود که هر بیمار بستری‌شــده در آن از پس 
حادثه‌ای ســخت، به آنجا رســیده است.  عمو 
آمده اســت تا عیادتی متفــاوت از بچه‌های زیر 
سن دبســتان داشــته باشــد و دل آن‌ها را شاد 
کند، زیرا وقتی که لبخندی به لب بچه‌ها بیاید، 
همراهان بیمار هم شاد می‌شوند. اینجا شرایط 
بعضی بچه‌هــا غم‌انگیزتر از آن اســت که فقط 
بیمار جسمی باشند؛ چون ممکن است حادثه، 
جان عزیزان آن‌ها را گرفته یا حالشــان را وخیم 

کرده باشد.
عموحسینی و عروسک‌های جذابش به‌سمت 
تختی می‌روند که روی آن دختری بیمار درحال 
استراحت است. اسمش را می‌پرسد ولی دختر 
هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. بار دیگر با شادی 
و شعر، چیزهایی می‌گوید که گره از اخمش باز 

کند، اما بازهم اتفاقی نمی‌افتد.
مجری کــودک، همان کســی کــه بچه‌ها عمو 
صدایش می‌کنند، لباسی شاد پوشیده است و 
در این دقایق باید شادتر از همه حاضران باشد. 

از اینکه بیماری، حــال دخترک را آن‌قدر گرفته 
است که حتی نمی‌تواند جوابش را بدهد، دلش 
می‌گیرد امــا چاره‌ای ندارد جــز اینکه به دختر 
بگوید: »اشکالی نداره عموجون!« و سراغ تخت 

کناری برود.

ننه‌سرما اومده...
لپ‌های دخترک گُل انداخته اســت و پوستش 
خشک به‌نظر می‌رسد و ساکت است، فقط وقتی 
یک شاخه گل رزِ خوش‌بو از دست عمو می‌گیرد، 

چشمانش کمی برق می‌زند، اماحرفی ندارد.
ننه‌سرما می‌آید تا شاید سوزِ سرمایش به سکوت 
بچه‌ها بچَربد و دلشــان بخواهــد چیزی درباره 
موی ســپید یا عصای او بگوینــد. عمو با تعجب 
به ننه‌ســرما نگاه می‌کند و می‌گوید: »بچه‌ها! 

ننه‌سرما اومده...«
ننه‌سرما شعر می‌خواند:

ننه‌سرما چاقالو
بدادا و غرغرو

تُشکش ابر سفید
لحافش ابر سیاه

داستان گچ پاهای ارشیا و ایلیا
یکی از بچه‌ها دست راست و کتفش، بانداژ شده 
است و خواب است. او اسلحه بزرگی کنار دیوار 
گذاشته اســت تا بگوید که هنوز قدرت دارد. در 
یک اتاق دو پســر بازیگوش خوابیده‌اند و هر دو 

پاهای گچ‌شده‌شان به وزنه وصل است.
چند نفری به‌خاطر سهل‌انگاری و چند نفری هم 
به‌دلیل حوادث ناگهانی بستری شده‌اند. یکی 
از پاشکســتگان که ارشیا نام دارد، می‌خواسته 
است خواهرش را از خطر احتمالی نجات دهد 
که خودش دچار شکستگی استخوان ران شده 
و یک هفته است که در بیمارستان بستری است. 
پزشک معالج گفته است او باید سه هفته بستری 
باشد. روی گچ پای ارشیا نوشــته‌اند: »این نیز 
بگذرد... .« خنده‌رویی ارشیا، عمر سختی‌ها را 
کوتاه می‌کند. او در پنج‌سالگی قهرمان است؛ 
چون جان خودش را به خطر انداخته اســت تا 

خواهرش را از خطر  نجات دهد.

ایلیا هم پایش تا زانو گچ دارد. پای گچ‌شده را به 
نگهدارنده‌ای که چند وزنه دارد، آویزان کرده‌اند. 
خاله ایلیا در یک هفته‌ای که او بســتری شــده 
است، از وی مراقبت می‌کند. وقتی می‌پرسیم 
چه شــده اســت که اینجا هســتید، می‌گوید: 
خانواده ایلیا برای مراسم ختمی‌ رفته بودند که 
خودرویشان چپ می‌کند و او دچار شکستگی 
می‌شــود. بخش غم‌انگیز ماجرا، شــرایط این 
روزهای مــادر ایلیاســت که خالــه‌اش تعریف 
می‌کند: صورتش دچار پارگی شــده و نیمی‌ از 

آن بخیه خورده است.

با دیدن غم بچه‌ها، روحمان فرسوده 
می‌شود

زهــره نعمتی، پرســتار بخش دپارتمــان زنان، 
16سال است که در این بیمارستان به مراجعان 

خدمت می‌کند.
او می‌گویــد: کار در بیمارســتانی کــه همــه 
مراجعانش دچار ســوانح و حوادث شــده‌اند، 
چندان آسان نیست؛ به‌ویژه کار کردن با بچه‌ها 
که یک روحیه قوی می‌خواهد. بیشتر بچه‌هایی 
که در اینجا بستری هســتند، اتفاقی برایشان 
افتاده است که خودشان در آن دخیل نبوده‌اند؛ 
مثلا پــدری می‌خواســته اســت خودرویش را 
روشــن کند که باعث تصادف با فرزندش شده 
یا بچه‌هایی که بر اثر کشــیدن چیزی، اجســام 

سنگین روی سرشان افتاده است.
این پرستار دلســوز ادامه می‌دهد: حوادثی که 
موجب بستری کودکان در این بخش می‌شود، 
شــامل ضربه به ســر اســت یا تروماهایی که به 
اندام، شکم، ســتون فقرات و قفس سینه‌شان 

وارد می‌شود.
نعمتی که با دیدن برنامه‌ای شــاد، از غم عمیق 
بچه‌ها ناراحت شده است، می‌گوید: فقط جسم 
ما در کار فرسوده نمی‌شود، روحمان هم فرسوده 
می‌شــود. هر بیمــاری برای ما یک فــرد جدید 
اســت؛ چون یک حادثه جدیــد و غصه جدید و 

دردی تازه دارد.
تصاویر بیشتر مربوط به  این گزارش را در صفحه8 

ببینید.

در دیدار معاون فنی‌و‌عمران موقوفات آستان 
قدس رضوی با شهردار منطقه مطرح شد

تاکید بر تعامل بین‌سازمانی 
شهرداری و آستان قدس

معــاون فنی‌و‌عمــران موقوفات آســتان قدس 
رضوی با شهردار منطقه7 دیدار کرد.

 به‌گزارش روابط‌عمومی شــهرداری منطقه7، 
خلیل اکبــری، معاون فنی‌و‌عمــران موقوفات 
آستان قدس رضوی، با تبریک انتصاب شهردار 
منطقــه، بــر افزایش تعامــل بین دو ســازمان 

تاکید کرد. 
کــوروش باوندی، شــهردار منطقــه7، نیز رفع 
مشــکلات موجود را در ســایه توســعه و تداوم 
همکاری‌های بین‌ســازمانی دانســت و گفت: 
عمران و آبادانــی منطقه با همگامی و همراهی 

مدیران شهری محقق خواهد شد.

 تشریح کارهای بهداشتی
 در نشست شورای بهداشت 

نشست شورای بهداشت منطقه برگزار شد.
به‌گــزارش شــهرآرامحله، در ایــن نشســت، 
کارشناسان مرکز بهداشــت به تشریح کارهای 

انجام‌شده در دهه آخر صفر پرداختند.
رئیــس اداره خدمات‌شــهری نیــز گــزارش 
مختصری از اقدامات این اداره درباره جمع‌آوری 
سگ‌های ولگرد، رسیدگی به زمین‌های رهاشده 

و پساب‌های خانگی ارائه داد.
نظارت بر جمــع‌آوری دام‌های زنــده و معضل 
نبودِ بهداشت عمومی در حاشیه شهر، از دیگر 
موضوع‌های طرح‌شده در نشست یادشده بود.

سفره شب یلدا  /  محله عسکریه


